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  بررسی ثمره ششمبررسی ثمره ششمادامه ادامه 
و هر کدام در جهت عدم پذیرش آن شیوه خاصّی و هر کدام در جهت عدم پذیرش آن شیوه خاصّی فساد ضدّ عبادی را از ثمرات مبحث ضدّ دانسته اند فساد ضدّ عبادی را از ثمرات مبحث ضدّ دانسته اند بسیاری از فقهاء و اصولیوّن بسیاری از فقهاء و اصولیوّن بیان شد بیان شد 

  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»به همراه نقد آنها گذشت. بحث در نقد کلام شیخ بهایی به همراه نقد آنها گذشت. بحث در نقد کلام شیخ بهایی   ««رحمة الّه علیهمارحمة الّه علیهما»»کلام محققّ نائینی و محققّ اصفهانی کلام محققّ نائینی و محققّ اصفهانی   را در پیش گرفته اند.را در پیش گرفته اند.
بر آمده اند، بعضی از پاسخ ها مبتنی بر پذیرش ارتفاع امر ضدّ عبادی مهمّ و بر آمده اند، بعضی از پاسخ ها مبتنی بر پذیرش ارتفاع امر ضدّ عبادی مهمّ و ایشان ایشان بسیاری از علماء در صدد پاسخ از بسیاری از علماء در صدد پاسخ از که بیان شد که بیان شد بود بود 

بعضی مبتنی بر عدم پذیرش ارتفاع امر ضد عّبادی مهمّ می باشند و در هر یک از این دو گروه، دو شیوه از پاسخ دیده می شود، لذا در بعضی مبتنی بر عدم پذیرش ارتفاع امر ضد عّبادی مهمّ می باشند و در هر یک از این دو گروه، دو شیوه از پاسخ دیده می شود، لذا در 
در گذشته این پاسخ ها به صورت اجمالی بیان گردید. در ادامه به بیان هر یک از در گذشته این پاسخ ها به صورت اجمالی بیان گردید. در ادامه به بیان هر یک از   کهکه  ار پاسخ باز می گردندار پاسخ باز می گردندمجموعه پاسخ ها به چهمجموعه پاسخ ها به چهواقع واقع 

  این پاسخ ها به صورت تفصیلی خواهیم پرداخت.این پاسخ ها به صورت تفصیلی خواهیم پرداخت.

  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  انیانیثثمحقّق محقّق پاسخ پاسخ بیان بیان 
اله اله ازاز  نندنندااست، مست، ماامضیقّ مضیقّ مأمورٌ به مأمورٌ به که که   در اوّل وقت با یک ضدّ دیگردر اوّل وقت با یک ضدّ دیگر  صلاةصلاة  انندانندبادی موسّع مبادی موسّع مر خصوص تزاحم ضدّ عر خصوص تزاحم ضدّ عدد  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  ثانیثانیمحققّ محققّ 

یک راهکار در جهت تثبیت ثمره یک راهکار در جهت تثبیت ثمره به عنوان به عنوان   ضدّ عبادی موسّعضدّ عبادی موسّع  امتثال امرامتثال امرتصحیح قصد تصحیح قصد   ر جهتر جهتددسخنی را سخنی را   ،،وریتّوریتّنجاست از مسجد بنا بر فنجاست از مسجد بنا بر ف
  ..می باشدمی باشد  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  مطرح می نمایند که لازمه آن ردّ کلام شیخ بهاییمطرح می نمایند که لازمه آن ردّ کلام شیخ بهایی  ششمششم
که قدر جامع که قدر جامع   می باشدمی باشد  صلاةصلاةطبیعت طبیعت   ،،انند صلاةانند صلاةممواجب موسّع واجب موسّع متعلقّ امر متعلقّ امر : »: »11می فرمایندمی فرمایندالتقریرات این است که التقریرات این است که   ایشان علی ما فی اجودایشان علی ما فی اجودبیان بیان 

در اوّل وقت در اوّل وقت ن مکلفّ می تواند ن مکلفّ می تواند چوچو  --  نداردندارد  ،،ازاله نجاستازاله نجاست  انندانندواجب مضیقّ مواجب مضیقّ م  امرامربا با هیچ مزاحمتی هیچ مزاحمتی ، لذا ، لذا ن استن استآآمیان افراد طولی و عرضی میان افراد طولی و عرضی 
تزاحم تزاحم   ،،یعنی صلاة در اوّل وقتیعنی صلاة در اوّل وقتیکی از افراد متعلَّق امر به صلاة یکی از افراد متعلَّق امر به صلاة و و ان امر به واجب مضیقّ ان امر به واجب مضیقّ بله میبله می  --  ددمایمایننپس نماز را اقامه پس نماز را اقامه سسو و   ههددموموننازاله نجاست ازاله نجاست 

  از دو حال خارج نیست:از دو حال خارج نیست:  ایناین  وووجود دارد وجود دارد 
و و   نداردندارد  لاةلاةصص  واجب موسّع مانندواجب موسّع مانند  دلالت بر نهی از طبیعتدلالت بر نهی از طبیعت  اگر چهاگر چهامر به واجب مضیقّ یعنی ازاله نجاست، امر به واجب مضیقّ یعنی ازاله نجاست،   اوّل این است که گفته شوداوّل این است که گفته شودحالت حالت 

و و   مقارن با واجب مضیقّ است، یعنی صلاة در اوّل وقت می باشدمقارن با واجب مضیقّ است، یعنی صلاة در اوّل وقت می باشدمقتضی نهی از خصوص آن فرد از مأمورٌ به که مقتضی نهی از خصوص آن فرد از مأمورٌ به که ولی ولی   محفوظ استمحفوظ استآن آن   امرامر
را را اگر مکلفّ این فرد از طبیعت اگر مکلفّ این فرد از طبیعت   لذالذانیز بر این فرد منهیٌّ عنه قابل تطبیق نمی باشد، نیز بر این فرد منهیٌّ عنه قابل تطبیق نمی باشد، طبیعت صلاة مأمورٌ به طبیعت صلاة مأمورٌ به د و د و امر ندارامر ندار  این فرد بما انهّ فردٌ این فرد بما انهّ فردٌ 

  ..می باشدمی باشدفاسد فاسد   بوده وبوده وبه هیچ وجه مأمورٌ به نبه هیچ وجه مأمورٌ به نکه که را انجام داده را انجام داده   ردیردیففدهد، دهد، ام ام انجانجاست است ه مزاحم با واجب مضیقّ ه مزاحم با واجب مضیقّ کک
                                           

علی إنكار الثمرة في صورة مزاحمة الموسع بالمضيق ما قد أوضحه علی إنكار الثمرة في صورة مزاحمة الموسع بالمضيق ما قد أوضحه   قدهقده  و أورد المحقق الثانيو أورد المحقق الثاني»»می فرمایند: می فرمایند:   226262، صفحه ، صفحه 11در اجود التقریرات، جلد در اجود التقریرات، جلد ایشان ایشان   --11
قتضيا للنهي عن ضده فلا محالة یكون الفرد المزاحم من الواجب الموسع منهيا عنه قتضيا للنهي عن ضده فلا محالة یكون الفرد المزاحم من الواجب الموسع منهيا عنه ء إذا كان مء إذا كان م  جماعة من المحققين ممن تأخر عنه بما حاصله ان الأمر بالشيجماعة من المحققين ممن تأخر عنه بما حاصله ان الأمر بالشي

سدا سدا النهي فلا محالة یقع فاالنهي فلا محالة یقع فافيقيد به إطلاق الأمر به كما هو الحال في غير المقام من بقية موارد النهي عن العبادة و اجتماع الأمر و النهي بناء علی تقدیم جانب فيقيد به إطلاق الأمر به كما هو الحال في غير المقام من بقية موارد النهي عن العبادة و اجتماع الأمر و النهي بناء علی تقدیم جانب 
علی الملاك في الصحة و اما إذا بنينا علی عدم الاقتضاء فغایة ما یقتضيه الأمر بالمضيق هو عدم الأمر بهذا الفرد المزاحم لعدم علی الملاك في الصحة و اما إذا بنينا علی عدم الاقتضاء فغایة ما یقتضيه الأمر بالمضيق هو عدم الأمر بهذا الفرد المزاحم لعدم   بناء علی عدم كفایة الاشتمالبناء علی عدم كفایة الاشتمال

بصرف وجود الطبيعة لا بخصوصية افرادها بصرف وجود الطبيعة لا بخصوصية افرادها القدرة علی الإتيان به شرعا و هو في حكم عدم القدرة عليه عقلا و ذلك لا یقتضی الفساد بداهة أن الوجوب انما تعلق القدرة علی الإتيان به شرعا و هو في حكم عدم القدرة عليه عقلا و ذلك لا یقتضی الفساد بداهة أن الوجوب انما تعلق 
ه و حينئذ فيما ان الواجب ه و حينئذ فيما ان الواجب ليرجع التخيير بينها إلی التخيير الشرعي فملاك الامتثال انما هو انطباق المأمور به علی الفرد الخارجي لا كون الفرد بشخصه مأمورا بليرجع التخيير بينها إلی التخيير الشرعي فملاك الامتثال انما هو انطباق المأمور به علی الفرد الخارجي لا كون الفرد بشخصه مأمورا ب

لأمر به من المولی إذ لا مزاحمة بينه و بين الواجب المضيق و انما المزاحمة بين لأمر به من المولی إذ لا مزاحمة بينه و بين الواجب المضيق و انما المزاحمة بين الموسع له افراد غير مزاحمة و صرف وجود الطبيعة مقدور للمكلف یصح تعلق االموسع له افراد غير مزاحمة و صرف وجود الطبيعة مقدور للمكلف یصح تعلق ا
متثال قهرا و یكون متثال قهرا و یكون المضيق و الفرد المزاحم من الموسع و إذا كان صرف وجود الطبيعة مطلوبا للمولی و كان انطباقه علی الفرد المزاحم قهریا فيتحقق به الاالمضيق و الفرد المزاحم من الموسع و إذا كان صرف وجود الطبيعة مطلوبا للمولی و كان انطباقه علی الفرد المزاحم قهریا فيتحقق به الا

احم حال غيره من الافراد فكما ان ملاك الامتثال فيها هو انطباق المأمور به عليها لا كون أنفسها مأمورا بها كذلك یكون احم حال غيره من الافراد فكما ان ملاك الامتثال فيها هو انطباق المأمور به عليها لا كون أنفسها مأمورا بها كذلك یكون حال الفرد المزحال الفرد المز  و بالجملةو بالجملة  مجزیا عقلامجزیا عقلا
  «.«.لمزاحم هو الانطباق المذكور أیضالمزاحم هو الانطباق المذكور أیضاالملاك في الفرد االملاك في الفرد ا
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واجب موسّع مانند صلاة ندارد، مقتضی نهی از واجب موسّع مانند صلاة ندارد، مقتضی نهی از طبیعت طبیعت نهی از نهی از دلالت بر دلالت بر   کهکه  همانطورهمانطورامر به واجب مضیقّ امر به واجب مضیقّ   دوّم این است که گفته شوددوّم این است که گفته شودحالت حالت 
این این   دلالت دارددلالت داردچیزی را که چیزی را که   تتنهاینهایو و   ی صلاة در اوّل وقت نیز نمی باشدی صلاة در اوّل وقت نیز نمی باشداست یعناست یعنیقّ یقّ به که مقارن با واجب مضبه که مقارن با واجب مض  از مأمورٌ از مأمورٌ   ن فردن فردآآخصوص خصوص 

نمی نمی   منهیٌّ عنهمنهیٌّ عنهولی چون ولی چون   --  می باشدمی باشد  تکلیف به غیر مقدورتکلیف به غیر مقدورستلزم جمع بین ضدّین و ستلزم جمع بین ضدّین و ممچون چون   --  امر نداردامر ندارد  است که خصوص این فرد مزاحماست که خصوص این فرد مزاحم
، لذا اگر مکلفّ این فرد ، لذا اگر مکلفّ این فرد نداردندارد  آن بود که فرضاً این فرد نهیآن بود که فرضاً این فرد نهی  بودنبودنمنهیٌّ عنه منهیٌّ عنه   ،،چون تنها مانعچون تنها مانع  ،،آن صادق استآن صادق استبر بر   مأمورٌ بهمأمورٌ بهصلاة صلاة   طبیعتطبیعت  ،،باشدباشد

ولی چون طبیعت ولی چون طبیعت از طبیعت را که مزاحم با واجب مضیقّ است انجام دهد، هر چند به جهت ترک واجب مضیقّ عاصی به حساب می آید، از طبیعت را که مزاحم با واجب مضیقّ است انجام دهد، هر چند به جهت ترک واجب مضیقّ عاصی به حساب می آید، 
  ..حیح می باشدحیح می باشدصصرفته و رفته و صلاة مأمورٌ به بر عمل او صادق است، امتثال امر انجام گصلاة مأمورٌ به بر عمل او صادق است، امتثال امر انجام گ

به دلیل اینکه به دلیل اینکه   ضدّ عبادیضدّ عبادی  لّا لّا و او اآن باشد آن باشد   است که امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ است که امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ   صحیحصحیحصورتی صورتی   دردر  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  بهاییبهایی  شیخشیخمدّعای مدّعای   بر اینبر اینبنا بنا 
  ..11««مکن می باشدمکن می باشداتیان آن به صورت صحیح ماتیان آن به صورت صحیح مقصد امتثال امر را داشته و قصد امتثال امر را داشته و ، قابلیتّ ، قابلیتّ مأمورٌ به می باشدمأمورٌ به می باشدطبیعت طبیعت فردی از افراد فردی از افراد 

  
 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»

                                           
می می ذكر شده است. ایشان ذكر شده است. ایشان   1313، صفحه ، صفحه 55جلد جلد این بيان منسوب به مرحوم محقّق ثانی برگرفته از یک سؤال و جواب است كه در كتاب دین جامع المقاصد، این بيان منسوب به مرحوم محقّق ثانی برگرفته از یک سؤال و جواب است كه در كتاب دین جامع المقاصد،   --11

ة إذا تحقق وجوب القضاء علی الفور یلزم تكليف ما ة إذا تحقق وجوب القضاء علی الفور یلزم تكليف ما فإن قيل: وجوب القضاء علی الفور ینافي وجوب الصلاة في الوقت الموسع، لأنه حين وجوب الصلافإن قيل: وجوب القضاء علی الفور ینافي وجوب الصلاة في الوقت الموسع، لأنه حين وجوب الصلا»»فرمایند: فرمایند: 
  الفوري.الفوري.  الواجب عما ثبت له من صفة الوجوبالواجب عما ثبت له من صفة الوجوبلا یطاق، و هو باطل، و إن لم یبق خرج لا یطاق، و هو باطل، و إن لم یبق خرج 

أوجبت عليك كلا من الأمرین، لكن أحدهما مضيق، و الآخر موسع، فان قدمت المضيق فقد أوجبت عليك كلا من الأمرین، لكن أحدهما مضيق، و الآخر موسع، فان قدمت المضيق فقد   ، إذ لا یمتنع أن یقول الشارع:، إذ لا یمتنع أن یقول الشارع:لا نسلم لزوم تكليف ما لا یطاقلا نسلم لزوم تكليف ما لا یطاققلنا: قلنا: 
  «.«.و أثمت بالمخالفة في التقدیمو أثمت بالمخالفة في التقدیم  امتثلت ]و سلمت من الإثم، و إن قدمت الموسع فقد امتثلت[امتثلت ]و سلمت من الإثم، و إن قدمت الموسع فقد امتثلت[


